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  نسبت جهاني شدن و عدالت در انديشه سياسي

  »امانوئل والرشتاين«و  »آنتوني گيدنز« 

   * نيكي سن آبح

  چكيده

شناسـي اسـت كـه    جهاني شدن يكي از مفاهيم كليدي در علوم سياسي و جامعه
هـاي اصـلي در ادبيـات ايـن دو حـوزه      توانسته خود را تبديل به يكي از گفتمـان 

جهاني شدن اي از متفكران از آن با عنوان گفتمان اي كه عدهعلمي كند، به گونه
توان نسـبت خيلـي از مفـاهيم موجـود در انديشـه      گفتماني كه مي. كنندياد مي

عدالت بـا هـر تعريفـي     .عدالت است ،يكي از اين مفاهيم. سنجيدسياسي را با آن 
 اينكـه آيـا اصـولاً   . ه آغاز بحث در بـاب جهـاني شـدن اسـت    نقط ،كه داشته باشد

ق عـدالت داشـت يـا خيـر؟ يـا بـه       توان ذيل گفتمان جهاني شدن انتظار تحق مي
عبارت بهتر نسبت ميان عدالت و جهاني شدن چيست؟ ايـن مقالـه بـراي پاسـخ     

از متفكران حـوزه جهـاني    نفرهاي دو ال مزبور به بررسي ديدگاهؤاي به سانديشه
پرداخته و به اين فرض رسـيده   »امانوئل والرشتاين«و  »آنتوني گيدنز«شدن يعني 

ذاتي جهاني شدن اسـت   ،عدالتكه گيدنز با بينشي كانتي معتقد است كه اساساً 
توان از طريق ايجـاد يـك جامعـه مـدني جهـاني بـه آن       و در عصر مزبور تنها مي

و عـدالت در عصـر   كنـد  مـي كه والرشتاين اين مـدعا را رد   در حالي ،دست يافت
نكـه روش و  ضـمن اي . دهدداري قرار ميالشعاع نظام سرمايهجهاني شدن را تحت

  .اي استروش و رويكرد مقايسه ،رويكرد مورد استفاده در اين مقاله
   

 نظـام  و جهاني شدن، عدالت، جامعـه مـدني جهـاني   گفتمان،  :هاي كليدي واژه
   .داريسرمايه
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  مقدمه 

هـاي گونـاگون علمـي مـورد     هاي اخير مفهوم جهاني شدن بـه شـدت در حـوزه   در سال
با اين حال بـه نظـر   . اندو انديشمندان زيادي درباره آن قلم زده استفاده قرار گرفته است

ويـژه در علـوم   هو توجه بيشتري را ب )1(همچنان در دوران طفوليت خود است كه رسدمي
 دارانـه بـه  جانب غيـر  بايسـت از منظـري كـاملاً   طلبد و مـي سياسي و انديشه سياسي مي

هاسـت كـه باعـث شـده در ايـن      بههمين جن. هاي مثبت و منفي آن پرداخته شود جنبه
اي جهاني شدن اشاره بـه مجموعـه   زيرا ؛نوشته به سراغ نسبت آن با مفهوم عدالت برويم

را تبـديل بـه يـك     دارد و ايـن مجموعـه آن   فناورانـه هاي اقتصادي، سياسـي و  از پديده
قابـل مقاومـت،    رسـد فراينـدي اسـت غيـر    كه به نظر مـي  به طوري ،گفتمان كرده است

هدف اين مقاله نيز كمك . و فراتر از دامنه عامليت بشري براي مقابله با آن ناپذيربرگشت
به ايجاد بحث در باب همين ابعاد جهاني شدن است و مسائلي را در بـاب رابطـه جهـاني    

زيستن در جامعه سياسـي يعنـي عـدالت    هاي كليدي بشر براي بهشدن با يكي از دغدغه
  .كندمطرح مي

 هــايافلاطــون بــر پايــه آن نوشـته شــده، باعــث انــواع بيــنش  عـدالتي كــه جمهــور 
هاي سياسي مختلفي براي نيل به آن يوتوپيايي شده، نظام شهري، يوتوپيايي و ضد آرمان

جا نيز مبحثي را در باب اين موضوع مطرح كرده كه كيل شده و يا فروپاشيده و در اينتش
تـوان اساسـاً چيـزي بـه نـام      آيـا مـي   ،در عصر جهاني شدن و ذيل گفتمان جهاني شدن

عدالت را انتظار داشت يا خير؟ به عبارت بهتر نسبت ميان جهاني شـدن بـه مثابـه يـك     
  گفتمان و عدالت چيست؟ 

تـوان از آن  هايي است كه ميلفهؤهمين نسبت به عنوان يكي از م كه رسدبه نظر مي
. شـدن اسـتفاده كـرد   بندي متفكران به دو گروه مخالفان و موافقان جهـاني  براي تقسيم

بدين معنا كه جهاني شدن يك دال مركزي است و متفكران در سنجش مفاهيم ديگر بـا  

دو  ،»امانوئل والرشتاين«و  »آنتوني گيدنز«. پردازنداين دال به موافقت يا مخالفت با آن مي

هاي سياسي آنها ردپاي مفهوم عدالت و برقـراري  توان در انديشههستند كه مي متفكري
  . نسبت آن با دال مركزي جهاني شدن را ديد
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 ذاتـي جهـاني شـدن اسـت و تنهـا      ،عـدالت  كـه  كانتي معتقد اسـت  گيدنز با بينشي
كـه   در حـالي  ،توان از طريق ايجاد يـك جامعـه مـدني جهـاني بـه آن دسـت يافـت        مي

الشعاع گفتمـان  لت در عصر جهاني شدن را تحتو عداكند ميوالرشتاين اين مدعا را رد 
زيرا هر كدام تصـويري از   ،ندااين دو متفكر مهم. دهدداري قرار ميحاضر در نظام سرمايه

هاي سياسي و فهم مـا  تواند به درك ما از واقعيتدهند كه ميجهاني شدن به ما ارائه مي

تـوان از سـاختارها،   مي« كه هر دو معتقدندهر چند  ضمندر . كنداز دنياي جديد كمك 

سياسـي   -هاي يكپارچه به عنوان واحدهايي براي تحليل دنياي اجتماعيفرايندها و نظام

شناسـي  و با تسامح آنها را ذيـل رويكردهـايي بـا معرفـت     )15 :1391 جـونز، ( »استفاده كرد

آن با مدرن قرار داد، از دو منظر متفاوت ليبرالي و ماركسيستي به جهاني شدن و نسبت 
  . نگرندعدالت مي

گفتمان جهاني شـدن و نسـبت آن    بارههاي اين دو متفكر دراز بررسي ديدگاه پيشاما 
  .كندعدالت برقرار مي با عدالت بايد بدانيم كه جهاني شدن چيست و در كل چه نسبتي با

  

  نسبت جهاني شدن و عدالت

بررسـي  آن را از جهات مختلـف  نظران مفهوم جديدي است كه صاحب ،جهاني شدن
جهاني شدن از . و مفهوم آن هنوز توافق نظر حاصل نشده است معنا بارهولي در. اندكرده

گـردد بـه   برمـي  گرفته شده كه ريشه و مبناي آن »Globalization«ترجمه كلمه لاتيني 

  . )45: 1382 ،شولت(» Globe« لغت

 شرايط و وضعيت عيني و جديـدي صيف جهاني شدن به مفهوم امروزي خود براي تو
سـو در اجتمـاع بشـري در حـال بـه وقـوع       چندان دور بدينرود كه از زمان نهكار ميه ب

هم بـه دليـل   آن ،پيوستن است و تعريف واحد و مورد اجماع از جهاني شدن وجود ندارد
ي شـدن بـا   جهـان  زمـان  تقـارن  نظري، مشكل ،)2(انتقالي بودنگستردگي موضوع، حالت 

 ،نظـران صـاحب از ي رخ ـآن ب بـر  علاوه. )1381 ،اخوان زنجـاني  ك.ر( ...و )3(فروپاشي شوروي
ه يك تعريف واحد از جهاني شدن را ناشـي از ريشـه   ئهاي نظري در اراو تفاوت اختلافات

 اي رازيـرا در علـوم اجتمـاعي كمتـر واژه     ؛داننـد داشتن اين واژه در علوم اجتمـاعي مـي  
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 نظر و اجماعي وجـود داشـته باشـد   مفاهيم و مصاديق آن وحدت بارهتوان يافت كه در مي
  . )15: 1383 سجادي،(

  هايي است كه ابهام در درك مفاهيم و مصاديق آن بنابراين جهاني شدن از جمله واژه
و اين خود منجـر بـه ارائـه     ون مورد بررسي قرار گيردهاي گوناگموجب شده تا از ديدگاه

بندي كلـي  در يك دسته. ده استشتعاريف گوناگون از جهاني شدن از طرف دانشمندان 
 ،هـاي مختلـف  شده از جهـاني شـدن را بـا در نظـر داشـتن ديـدگاه      هئتوان تعاريف ارامي
  :بندي كردطور دسته اين

ف جهـاني  الملـل يـا تعري ـ  اد سياسي بيناقتص منظر از شدن جهاني تعريف) الف
  .شدن بر مبناي بعد اقتصادي آن

الملل يا تعريـف جهـاني شـدن بـر     تعريف جهاني شدن از منظر سياست بين) ب
  .مبناي بعد سياسي آن

ها و تمدن بشري يا تعريـف جهـاني   تعريف جهاني شدن با عنايت به فرهنگ )ج
  .شدن بر مبناي بعد فرهنگي آن

ابعـاد مختلـف سياسـي، اقتصـادي و      بندي به معنـاي تفكيـك كامـل   البته اين طبقه
شـكل  زيرا جهاني شدن در واقع از كليتـي مثلثـي   ؛فرهنگي در بحث جهاني شدن نيست

است، تشكيل شـده   »اقتصادي، سياسي، فرهنگي«مرتبط به هم  كه داراي سه ضلع كاملاً

كدام از ايـن اضـلاع مثلـث را در نظـر      اگر هر ،تحليل و تبيين جهاني شدن كه در موقع
 :ك.ر( تحليـل و تبيـين مـا مكمـل نخواهـد بـود       ،ريم و به بقيه كاري نداشته باشـيم بگي

  . )1381محمدي،  گل
ينـدي  فرا ،شود تا ما به اين نتيجه برسـيم كـه جهـاني شـدن    سه ضلعي كه باعث مي

بندهاي جغرافيايي، فرهنگي، اقتصـادي و سياسـي كـه بـر     اجتماعي است كه در آن قيدو
از كـاهش ايـن    روزافـزون رود و مردم به طور از بين مي ،افكنده استروابط انساني سايه 

 جامعـه و جهـان شـاهد وجـود تـك     ،در پرتـو چنـين وضـعيتي   . شوندبندها آگاه ميقيدو
چند لازم نيست به معنـي جهـان بـدون مـرز      هر. فرهنگ در سياره زمين خواهد بود تك

نند، بايد همچنان مـورد احتـرام   چنان بر سر جاي خود باقي بماتوانند هممرزها مي. باشد
گونـه  توانند بدون هيچهاي مدرن اطلاعات به همه اشكال خود ميآوريفن اما ،نيز باشند
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 :ك.ر( محدوديتي از مرزها بگذرند و زندگي را از هر جنبه مورد تاخـت و تـاز قـرار دهنـد    

  . )1382محمد، 
توانـد مـورد تاخـت و تـاز قـرار      اي از متفكران ميها كه به نظر عدهيكي از اين جنبه

بـه نظـر آنهـا مـا چـه      . بگيرد، عدالت به طور عام و عدالت اجتماعي به طور خاص اسـت 
جهاني شدن را يك پروسه بدانيم و چه يك پروژه و يا يك پديده، بيانگر وضـعيتي اسـت   

هاي متقابل اقتصـادي، سياسـي و فرهنگـي بـه     همين ارتباطات و وابستگي، درون آنكه 
گيرد كه عدالت در سطح محلـي، ملـي و جهـاني را تحـت تـأثير قـرار       اي شكل مي گونه
 ـ      . دهد مي ويـژه بـراي   هبه همين دليل است كـه نسـبت ميـان عـدالت و جهـاني شـدن ب

 در جهاني شدن بـه وضـوح هـم    زيرا ؛شودمهمي ميبسيار كشورهاي در حال توسعه امر 
 ـ هاست و هم درها و ظرفيتبردارنده پتانسيل هـا و مخـاطرات عظـيم و    ده ريسـك بردارن

  .ناپذيرجبران
دو  ،شايد با تسامح بتوان گفت كـه در بـاب نسـبت عـدالت و جهـاني شـدن       رواز اين

  : انديشه سياسي وجود دارد انداز كلي درديدگاه و چشم
اندازي مثبـت بـه ايـن نسـبت و     با چشم ،ها ناميدتوان آنها را ليبرالدسته اول كه مي

سـت كـه در راسـتاي گسـترش و     ا ايپديـده  ،از نظر آنها جهـاني شـدن  . نگرندرابطه مي
كنـد و جريـاني طبيعـي    ها و جوامع مختلف بشري عمل ميتعميق وابستگي ميان دولت

در ايـن تلقّـي،   . است كه دير يا زود شعاع خود را بر سراسر جهـان گسـترش خواهـد داد   
 دموكراسـي، تجـارت آزاد  ليبـرال  شـدن، دنيـا شـاهد عـالمگير شـدن        همراه بـا جهـاني  

المللي و اصولي مانند آزادي، تساهل، مالكيت خصوصي، فردگرايي و در نهايت بسـط   بين
بسط آزادي مساوي اسـت بـا بسـط عـدالت در تمـامي       زيرا ؛عدالت اجتماعي خواهد بود

زيربناي عدالت در عصر جهـاني شـدن را    ،به نظر اين گروه. سطوح محلي، ملي و جهاني
: ك.ر( دهنـده آن دهد مگر بسط ليبرال دموكراسـي و اصـول تشـكيل   نميچيزي تشكيل 

Bauman, 1998; Kok-chor, 2004(     و معتقدند كه با بسط حقوق بشـر، مهـاجرت افـراد و
گرايي اقتصادهاي مختلف، شاهد بهبود در رفـاه بشـري و تقويـت عـدالت در     ها و همايده

  ).Collste, 2016: 7( سراسر جهان خواهيم بود
اصـلي كـه بـه تعـاملات     در عصر جهاني شـدن سـاختارهاي نهـادي    «به عبارت بهتر، 

فراتـر از مرزهـاي ملـي     ،دهنـد جمله تعاملات منجر به بسط عدالت شكل مـي از روزمره 
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بر اساس رويكـرد نهـادي   . روندهاي بزرگ ميبسياري از كشورهاي درگير از جمله قدرت
اص داريم كه تضمين نماييم شرايط اوليـه ايـن   به عدالت اجتماعيِ جان راولز، ما تعهد خ

شـرط هـر نـوع    حـداقل پـيش   بنـابراين ). Mandle, 2000: 126-139( »اندعادلانه ،تعاملات

هاي دموكراتيـك مـردم   ها و ظرفيتبسط و گسترش توانايي ،تصوري از عدالت اجتماعي
هاي جهاني شدن هيكي از الزامات و بايست براي شكل دادن به زندگي خود است كه اتفاقاً

ويژه اينكه ما جهاني شدن را به عنوان فرايندي در نظر بگيريم كه به شـدت بـه   هب. است
  ). Gindin, 2002 :ك.ر( هاي مرزهاي ملي استدنبال برقراري قواعد جهاني فراتر از چالش

چپ بـا ديـدگاهي انتقـادي    توان آنها را گيرند كه مياما در مقابل، دسته دوم قرار مي
به فرايند جهاني شدن باور ندارند و نسـبتي منفـي ميـان جهـاني      اين گروه اصولاً. ناميد

داري شدن را چهره جديدي از قدرت سـرمايه   آنها جهاني. كنندشدن و عدالت برقرار مي
توزيع ثروت و قـدرت در عصـر بـه     ،به نظر آنها. دانند اش ميهم از نوع امپرياليستيو آن

الشـعاع آن  اي پيش خواهد رفت كه عدالت اجتماعي تحـت به گونهسازي اصطلاح جهاني
سـازي نـه تنهـا    آنها معتقدند كه در عصر جهاني. سازدرا مخدوش مي گيرد و آنقرار مي

بلكـه شـاهد    ،المللي وجود نخواهد داشـت عدالت ميان سطوح مختلف محلي، ملي و بين
نفع كشورهاي با اقتصاد برتر پـيش  شكاف عظيمي در ميان آنها خواهيم بود كه تماماً به 

زيستي جهاني، خلـق مراكـز جديـد قـدرت بـا مشـروعيت       مخاطرات محيط. خواهد رفت
به امنيت و حقوق كارگران ماننـد سـانحه تراژيـك رانـاپلازا در سـال       يتوجهبيمحدود، 

ــنگلادش،  2013 ــد   در ب ــه و رش ــاجران در مديتران ــاطره مه ــفرهاي پرمخ ــزونس  روزاف
  .استهمگي از پيامدهاي جهاني شدن  ،)Collste, 2016 :ك.ر( جهانيهاي  نابرابري

 ،به عبارت بهتر، تغييرات ساختاري عظيمـي كـه در توزيـع قـدرت و ثـروت رخ داده     
هـاي  گيـري جهـت . شـود جـا نيـز مـي   دار در همهشامل تغييرات در خود طبقات سرمايه

آنهـا  . ديگر به سوي توسـعه اقتصـادهاي ملـي نيسـت     ،طبقات تجاري كشورهاي مختلف
). Gindin, 2002 :ك.ر( اي هسـتند تر قـاره المللي و يا دقيقاندازهاي بينتحت سلطه چشم

چنـد پـروژه    هـر . عـدالتي عميـق اسـت   مشخصه اصلي دهكده جهاني در حال حاضر بي
بـه  . اشـته اسـت  هايي هم دموفقيت )4(سازمان ملل معروف به اهداف توسعه هزارهتوسعه 

نرخ فقر به نصف كاهش يافته است، سطح آمـوزش   ،2015تا  1995عنوان نمونه از سال 
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يـك  . برانگيز اسـت اما هنوز فقر جهاني چالش . ...و رسيد 2015 سال در% 91ابتدايي به 
دلار در  90/1ميليون نفر بـا كمتـر از    896ميليارد نفر فاقد آب آشاميدني تميز هستند، 

ثـروت  از  درصـد % 48 ،كه يك درصد از جمعيت جهـان  در صورتي ،كنندميروز زندگي 
  . )World Bank, Poverty, 2013()5( ...جهان را در اختيار دارند و

هـا و چـه   كنيم كه با اين بحث كوتاه، جهاني شدن چـه ظرفيـت  بنابراين مشاهده مي
گرايـي و  دوباره عامكند و به نوعي هايي را براي انديشه و نظريه سياسي مطرح ميچالش
اينكه آيا بـا ايـن   . كندگرايي در اخلاق را وارد مباحث مربوط به انديشه سياسي ميخاص

گفتماني در انديشه سياسـي وجـود دارد   گو و برقراري ديالوگ درونومباحث امكان گفت
از اين دسته از انديشمندان هستند كـه بـا وجـود     متفكر دو ،يا خير؟ گيدنز و والرشتاين

بـاب   هـاي مختلفـي در  شناسـانه مـدرن، ديـدگاه   شه داشتن در مباني فكري و معرفتري
  .نسبت ميان عدالت و جهاني شدن دارند كه در ادامه به آنها خواهيم پرداخت

   

  له عدالت در عصر جهاني شدنئآنتوني گيدنز و مس

شـدن   شناسانه به جهانيجامعه شناس مشهور بريتانيا از منظريجامعه ،آنتوني گيدنز
كند و بـر ايـن بـاور    او مطالعه خود را نسبت به جهاني شدن از مدرنيته آغاز مي. نگردمي

توان فرايندي عمومي و در پيوند با مدرنيتـه بـه شـمار آورد    است كه جهاني شدن را مي
اي در خـورد و بنـابراين رخـداد تـازه    در همه ابعاد زندگي امروزي به چشم مي كه تقريباً

  . )1391 جونز،: ك.ر( آيدشمار نميتاريخ بشر به 
بـه  . وي نسبت به جهاني شدن بر بنياد مفهوم مدرنيته اسـتوار اسـت   ةدر واقع مطالع

در حقيقت همـان فراگيـر شـدن خصوصـيات      ،اين معني كه جهاني شدن از ديدگاه وي
ــا گســترش وســايل ا  ــاتواني مرزهــا و ذاتــي مدرنيتــه و تجــدد اســت كــه ب رتبــاطي و ن

شود، للي در تمامي نقاط جهان منتشر ميالمهاي بينلي در كنترل رسانههاي م حاكميت
كـه از مدرنيتـه    -اندك كـل مـردم جهـان داراي فرهنـگ مشـترك      اي كه اندكبه گونه

  .)1379و  1377گيدنز، : ك.ر( گردندمي –شود حاصل مي
بـه ايـن معنـي كـه      ؛كنـيم ما در دوران مهم انتقال تاريخي زندگي مي ،از نظر گيدنز

برخي  هر چندبخشد و جهاني شدن، تمامي جوامع روي سياره زمين را نظمي مجدد مي
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بيني نيست، به طور كلي در جهتي مثبت رو بـه پيشـرفت   مواقع نتايج اين امر قابل پيش
از نظـر   .رو خواهـد بـود  همواره در مسير پيشرفت خود با موانعي نيز روبـه  هر چند ،است

داري جهـاني،  اقتصـاد سـرمايه  «: شدن چهار بعد اصلي دارد كه عبارتنـد از  جهاني ،گيدنز

المللي كه در نهايـت بعـد   ملت و تقسيم كار بين - سيستم نظامي جهاني، سيستم دولت
پنهان فرهنگ يا جهاني شدن فرهنگي در پس هر يك از اين ابعاد نهـادي مختلـف قـرار    

  ). Giddens, 1991: 70-78( »گيردمي

زمـان و دگرگـون شـدن     /براي قوام بخشيدن به اين چهار بعد، از مبحث فضـا  گيدنز
هـاي  به اين معنـي كـه در تمـدن   . كندنظم و جايگاه آن دو در زندگي اجتماعي آغاز مي

ايـن  . گيري زمان وجـود داشـت  ها و معيارهاي معين براي محاسبه و اندازهشيوه ،گذشته
وابسته به مكاني معـين و خـاص بـود و هـر      كاملاًگيري زمان هاي اندازهمعيارها و شيوه

گيري خود را داشت كـه در محـدوده همـان مكـان كـاربرد      هاي معين اندازهشيوه ،مكان
وجود آمـدن  ه به همين قسم ب اما با اختراع ساعت مكانيكي در عصر مدرن و بعداً. داشت
كـه وابسـته بـه هـيچ     وجود آمده ه گيري زمان بيك نوع معيار جهاني براي اندازه ،تقويم

اين يك  ،2000سال گوييم وقتي مي براي مثال). Ritzer, 2007: 133( مكان خاص نيست
  .استمعيار جهاني و در عين حال قابل فهم براي تمام جهانيان 

آن زمـان از   اين خود تحولي است در راستاي جهـاني شـدن كـه در    ،به عقيده گيدنز
به ايـن معنـي    ؛گرددفضا نيز از قيد مكان خارج مي ،همراه با آن .گرددقيد مكان رها مي

زندگي اجتماعي با حضور در يك مكان معين و محل معـين معنـي    ،كه در جوامع سنتي
تـوان در  ولي مي ،توان در محل و مكان معين حاضر نبوداما در زندگي مدرن مي. يابدمي

: ك.ر( گرفــتهــاي اجتمــاعي آن فضــا قــرار فضــاي مشــترك آن و در زنــدگي و پديــده

Tomlinson, 1994 .(  
 جـا از «كند، مفهوم مفهوم ديگري كه گيدنز در تبيين جهاني شدن از آن استفاده مي

1كندگي
كنده شدن روابـط اجتمـاعي از   «: منظور وي از اين مفهوم اين است كه و است »

هاي نامحدود ها در راستاي پهنههاي محلي هم كنش و تجديد ساختار اين محيطمحيط
 ،ترين ويژگـي جهـاني شـدن   مهم بدين ترتيب. )249: 1384 سليمي،( »زماني و مكاني است

                                                 
1. Disembededness 
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 ؛رنگ شدن نقش جغرافيا و فضا در تعامل جوامع انساني اسـت مكان و كم -تفكيك زمان
بـه طـور    ،ددهها به واسطه آن رخ ميرنگ شدنها و كمهر چند فرايندي كه اين تفكيك

ممكن است در جهـت   ،نامدمي »رويدادهاي محلي«چه را او زيرا آن ،ذاتي ديالكتيكي است

. )56: 1391 ،جـونز ( دهنـد ها را شكل ميداري حركت كنند كه آنخلاف روابط بسيار فاصله
شود و نسـبت عـدالت و جهـاني شـدن در     از اينجاست كه بحث عدالت پيش كشيده مي

  . دهدانديشه گيدنز خود را نشان مي
ي مثبت به فرايند جهاني شدن دارد، عـدالت را مفـروض   حدودگيدنز كه ديدگاهي تا

گراكننـده جهـاني   هايي كه براي فراينـد ادغـام و هـم   دهد و با تمام كاستيخود قرار مي
 كـانتي بـه ايـن فـرض    دهـد و بـا بينشـي    ي ميأدر نهايت به نفع آن ر ،شدن قائل است

توان از طريـق ايجـاد يـك جامعـه     ذاتي جهاني شدن است و تنها مي ،رسد كه عدالت مي
له را از طريق همان چهار بعد جهـاني شـدن   ئما اين مس. جهاني به آن دست يافتمدني 

 يسـتم نظـامي جهـاني، تقسـيم كـار     داري جهـاني، س از نظر گيدنز يعني اقتصاد سـرمايه 
  . گيريمميملت و در نهايت بعد پنهان آنها يعني فرهنگ پي - المللي و نظام دولت بين

مراكز اصلي قـدرت در اقتصـاد جهـاني، كشـورهاي      ،شناسي سياسي گيدنزدر جامعه
داري شكل اصـلي  هاي اقتصادي سرمايههايي كه در آنها بنگاهدولت ؛داري هستندسرمايه

هـاي اصـلي   از نظر او در حالي كـه عامـل  ). Giddens, 1991: 70( آيندتوليد به حساب مي
تواننـد قـدرت   هسـتند و مـي   »شـده جدا«ه سياسـي  فعاليت اقتصادي تاحـدودي از حـوز  

توانـد بـا قـدرت    هـاي مهـم نمـي   اقتصادي زيادي اعمال كنند، قدرت آنها از برخي جنبه
كنتـرل بـر امكانـات اعمـال     «ها در واقـع قلمـروداري و   اين حوزه. ها برابري كندحكومت

بـه اسـتثناي نسـبي     - اي در كره زمـين كند كه هيچ منطقهكيد ميأاو ت. است »خشونت

وجود ندارد كه ادعا نشده باشد كه در حوزه كنترل قانوني يك كشور يـا   - مناطق قطبي
  . )57: 1391، جونز( كشور ديگر قرار دارد

ها عاملان بازيگران اصلي در نظام سياسي جهاني هستند، شركت ،هاملت –اگر دولت 
بـه قـدرت    در اينجا گيدنز تلويحـاً ). Giddens, 1991: 71( اصلي در اقتصاد جهاني هستند

هـا در اخـذ   تواند عاملي براي كنتـرل شـركت  كند كه خود ميها اشاره ميسياسي دولت
 گـذاري قـدرت سياسـت   ضـمن  در عادلانـه بـراي كسـب سـود باشـد و      تصـميمات غيـر  
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 ،قدر زياد نيست كه در واقع بتوانند در رونـدهاي جهـاني  هاي اقتصادي فراملي آن شركت
  . عدالتي بيشتر سوق دهندرا خلع سلاح نمايند و مسير را به سوي بيها دولت

گيدنز معتقد است كه اين امر شامل روابـط ميـان صـنعتي شـدن جنـگ، گسـترش       
و  هـاي دنيـا بـه منـاطق ديگـر     افزارها و فنون تشـكيلات نظـامي از بعضـي بخـش    جنگ

همـين  ). Giddens, 1991:74( دهنداتحادهايي است كه كشورها با كشور ديگر تشكيل مي
خود عـاملي اسـت بـراي     ،هاي مختلفنظامي ميان كشورها و دولت - اتحادهاي صنعتي

. عدالتي ناشي از سودمحور بودن آنهاهاي عظيم اقتصادي در جهت رفع بيكنترل شركت
المللي كه نتيجه توسعه صنعتي و اقتصادي اسـت  بعد تقسيم كار بين ،از نظر گيدنز اتفاقاً

و نقش آن در نسـبت   يابدميجا معنا در همين ،جغرافياي توليد را دگرگون كرده استو 

هـا و هـم   هـم بنگـاه  «گويـد كـه   گيدنز مـي . گرددميان عدالت و جهاني شدن پررنگ مي

پذيرند كه روابط طبقاتي در مقياس ثير ميأاي تها از فرايندهاي ديالكتيكي پيچيدهدولت

توسـعه  «ايـن  . شـوند ب جدايي كارگران از وسايل توليد مـي كنند و موججهاني ايجاد مي

 -درجـه  يا- منجر به تفكيك مناطق گوناگون دنيا هم از لحاظ سطح »شدهصنعتي جهاني

ها، و توليـد  اي برحسب انواع صنايع، مهارتوظايف شغلي و هم در تخصص يافتن منطقه

  . )Giddens, 1991:76( »شودمواد خام مي

ي را دال بـر بسـط عـدالت در عصـر     تلويحي تفكيك شغلي و تخصصه صورت گيدنز ب
هاي اصلي هاي ماشيني به عنوان يكي از ويژگياو به اشاعه فناوري. داندجهاني شدن مي

بلكه بـر   ،گويد كه اين نه تنها بر حوزه توليدكند و ميشده اشاره مينظام صنعتي جهاني
 ـ  بسياري از جنبه تعـداد  . )Giddens, 1991:76( گـذارد مـي  ثيرأهاي زندگي روزمـره نيـز ت

شـده بـا    جـا كنند كه در آن نهادهاي جابههرچه بيشتري از مردم در شرايطي زندگي مي
هـاي عمـده   شـده، جنبـه  برقراري ارتباط ميان رسوم محلي و مناسبات اجتماعي جهـاني 

پيامدهاي مهمي بـراي ماهيـت عـدالت و     ،اين امر. كننددهي ميزندگي روزمره را سامان
اقتصـاد،   ،جهـاني شـدن   كـه  درست اسـت  ؛ زيرارابطه آن با جهاني شدن و مدرنيته دارد

شـناختي دچـار نـاامني و از نظـر     هـا را از منظـر هسـتي   سياست و فرهنگ، افراد و گروه
 تـوان بـه آن واكـنش مثبـت    به باور گيدنز مي ،اقتصادي و فرهنگي نامطمئن كرده است

  . نشان داد
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ايـن   ،تربه بيان دقيق. در دنياي معاصر امكان سكون وجود ندارد ،از نظر گيدنز اصولاً
پـذير بماننـد،   ها بايد رقابـت بنگاه. فرايندهاي دگرگوني مستلزم واكنش نشان دادن است

هـاي  هـا و چـالش  ها بايـد بـه ريسـك   هايشان بازآموزي شود و دولتكارگران بايد مهارت
جهاني شدن معاصر نياز شديد به فعال بودن و . توجه كنند »عدالت«جديد براي امنيت و 

. كند تا تسليم شدن در مقابـل دنيـاي مهارناپـذير   ها را ايجاب ميهدايت كردن دگرگوني
هـايي بـراي   تـوانيم راه توانيم اختيار تاريخ را به دست بگيريم، اما مـي نمي« به اين ترتيب

  .)62: 1391 ،جونز( »ياي مهارناپذير پيدا كنيممهار كردن دن

 ما بـه طـور مـداوم نيازمنـد ايـن هسـتيم كـه سـاختار نهادهـا را بـراي مواجهـه بـا            
هـم نهادهـاي ملـي و هـم     . نمـاييم هاي موجود در عصر جهاني شدن بازسازي  عدالتي بي

كـار  ها و طبيعـت بايـد دسـت بـه     ها و حتي سنتها و هم ملتالمللي و هم حكومتبين
بيشـتر بـا    ،جاي اينكـه بـا دشـمنان در تقابـل باشـند     ه ها امروزه بملت ،از نظر او. شوند

هـا در مواجهـه بـا    كه ملـت  ايبنابراين احساس ناتواني. ندامخاطرات جهاني شدن مواجه
بلكـه نشـان از ايـن دارد كـه      ،آنها نيسـت  »ضعف شخصي«نشانه  ،عدالتي امروزه دارندبي

  ). Giddens, 1991: 18-20( عدالتي ناتوان هستندل اين بينهادهاي ما در مقاب
داند و مدرنيتـه نيـز بـه طـور     جهاني شدن را پيامد مدرنيته مي ،كه گيدنز از آنجايي

نه وابسـته   ،داندشمول ميشمولي دارد و حقيقت عدالت را امري جهانذاتي ادعاي جهان
ظاهراً اين نهادهاي ما هستند كه اجتماعي و سياسي خاص، پس  -به بسترهاي اقتصادي

نـه فراينـد جهـاني     ،اندنتوانستند به آرمان عدالت برسند و دچار كژكاركردي عميق شده
نهادهاي فعلي ما نتوانستند خود را با چهره جهاني مدرنيته منطبق سـازند و ايـن   . شدن

علـل  . كشاند مي شتر در سطح محلي، ملي و جهانيهاي بيعدالتيما را به بي ،عدم انطباق
 ،اصلي نبود عدالت در فضاي كنوني معروف به جهاني شـدن، ذات جهـاني شـدن نيسـت    

. اسـت ) Rosenberg, 2000: 146( »هاسالاريگرايي و ظهور ديوانگري، صنعتبلكه نظامي«

  .عدالتي در دنياي فعلي استترين علت افزايش ريسك، ناامني و بيمهم ،هااين پديده
دهد و مرادش مباحث جهاني شدن را به اقتصاد صرف تقليل نمي ،ضمن اينكه گيدنز

كه گيدنز صحبت از جهـاني شـدن بـه     زماني. عدالت اقتصادي نيست از عدالت نيز صرفاً
هـاي  ها نفر در سراسر جهان به شبكهمثابه گسترش ارتباطات متقابل و دسترسي ميليون
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هاي زندگي مختلـف  ها و سبكفرهنگتر شدن انسان فعلي از ارتباطاتي و اطلاعاتي، آگاه
 ,Midgley( كنـد هـاي مختلـف جهـان مـي    هاي بيناشخصي ميان افراد در بخشو تماس

 پيشترهايي كه مكان. ، منظورش عدالت در دسترسي به اين اطلاعات نيز است)24 :2007
 پيشـتر نـد و ارتباطـاتي كـه    احالا به راحتـي در دسـترس   ،آمدنددورافتاده به حساب مي

فرايند چندبعـدي جهـاني    در واقع. اي و فوري هستنداكنون لحظههم ،بر بوده استانزم
فراتر از مبادلات صرف اقتصـادي رفتـه و باعـث خلـق وابسـتگي       ،شدن در انديشه گيدنز

كنـد كـه   شود و فضايي خلـق مـي  هاي جهان و مردمشان ميملت -ميان دولت روزافزون
 ;Ireye, 2002; Kaldor, 2003: ك.ر( انديشـمندان گيـدنز بـه همـراه چنـد تـن ديگـر از       

Keane,2003 ( اي بـراي خلـق   جامعـه  ؛كننـد مي ياد 1جهانياز آن به عنوان جامعه مدني
  . عدالت بيشتر در عصر جهاني شدن

شـود كـه در   جهاني شدن با ظهور يك جامعه مدني جهاني همراه مـي  ،به نظر گيدنز
نفـوذ  شـوند و اعمـال   درگير در سياست و اقتصاد مي روزافزونآن مردم معمولي به طور 

شوند و يا اهميتشان رنگ ميها كمملت – البته اين بدين معنا نيست كه دولت. كنندمي
 هـي بـه هويـت، سـاختاردهي بـه     دبلكـه آنهـا همچنـان بـه شـكل      ،دهندرا از دست مي

اسـي بـر زنـدگي    و اعمـال كنتـرل سي  ) كه در بالا نيز اشـاره شـد  ( هاي اقتصادي فعاليت
جهـاني شـدن در شـكل     ايـن  وجـود بـا  . دهنـد و خواهنـد داد  شهروندان خود ادامه مي

ها بـه  ملت -ش تغييرات مهمي را در نحوه ارتباط مردم با يكديگر درون دولتاچندبعدي
آگاهي مشترك از جهان به عنوان يك مكان را باعـث   ،همراه آورده است و به قول گيدنز

مردم با آگاهي جهاني مشترك از بشـريت مشتركشـان   . )Giddens, 1999: ك.ر( شده است
تر و آماده همكاري با يكـديگر شـده و از   هاي مذهبي و فرهنگي متساهلنسبت به تفاوت

المللـي بـراي تقويـت ايـن     نمايند و در نهايت از ترتيبات نهـادي بـين  منازعه اجتناب مي
توانـد  المللي مياين ترتيبات نهادي بين. )Midgley, 2007: 26( كنندوابستگي حمايت مي

ايـن نـوع نگـاه     در واقـع  زيـرا  ؛عدالتي موجـود در جهـان بكاهـد   حدود زيادي از بار بيتا
  . شودوطني ميتبديل به ديدگاهي جهان ،چندبعدي به جهاني شدن

هاي هدفمندي بايد براي تقويت وطني گيدنز بر اين باور است كه تلاشديدگاه جهان
افتاده از هم صورت گيرد و موانع سر راه تساهل فرهنگي، مذهبي و يي جوامعِ جداگراهم
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در واقع گيدنز . دشود، برداشته شوآگاهي مردم از بشريت مشتركشان ميناملي كه باعث 
هم آن ،وطنيرسد و ديدگاه جهانبا اين نوع نگاه به جهاني شدن از فرهنگ به عدالت مي

اما اين ديدگاه به يك ابـزار يـا بـه عبـارت     . پنداردعدالت مياز نوع فرهنگي خود را عين 
بهتر يك ترتيبات نهادي هم احتياج دارد تا بتوانـد عـدالت و رفـاه اجتمـاعي را در عصـر      

  .هم جامعه مدني جهاني استجهاني شدن براي همه عملياتي نمايد و آن
دولتـي دارد   ان غيـر اشاره به افزايش تعداد بازيگر ،جامعه مدني جهاني از نظر تجربي

كننـد و از نظـر   ها و اقتصادهاي ملي فعاليت ميهاي جوامع، سياستكه فراتر از محدوده
هاي جديد جهاني منتسـب بـه ايـن بـازيگران يـا      هنجاري نيز اشاره به هنجارها و ارزش

اين بـاور كـه نيروهـاي درگيـر در     ). Giddens, 2001: ك.ر( شده از تعاملاتشان داردمشتق
شوند نافع بشريت از جمله عدالت دروني توانند براي خدمت به ممدني جهاني مي جامعه

و يا به عبارت بهتر در بستر هر كشور خاصي دروني شوند، عنصر كليدي انديشـه گيـدنز   
هـايي بـراي تقويـت ترتيبـات چندجانبـه موجـود يـا اسـتقرار         در طرح«است كه خود را 

فرايندهاي اقتصادي و سياسي جهاني را بـراي   ثريؤترتيبات جديدي كه بتواند به نحو م
  . دهدكند، نشان مياز جمله عدالت مديريت  )Giddens, 2001:28( »غايات اجتماعي

ثيرات منفي جهاني شدن در حوزه عدالت اجتمـاعي را  أتوان تگيدنز معتقد است كه مي
اين نهادها بـراي  از طريق نهادهاي جامعه مدني جهاني برطرف كرد و بايد نسبت به تقويت 

له ئتوان گفت كـه گيـدنز بـراي مس ـ   در حقيقت مي. بسط عدالت اجتماعي اولويت قائل شد
نظريـه جهـانيِ    يـك ، )2005، 2002( »توماس پوگـه «مانند هعدالت در عصر جهاني شدن 

ر ايـن عصـر بـه نظـم نهـادي جهـاني       عدالتي موجـود د بي زيرا ،دهدنهاديِ عدالت ارائه مي
 ،نظمي كه حاصل تعامل قدرتمندان، اقتدارگرايان و منافع اقتصادي كلان اسـت  ؛گرددميبر

  .كندتوجه مي جهاني شدني كه والرشتاين از يك منظر ديگر به آن. نه ذات جهاني شدن
  

  له عدالت در عصر جهاني شدنئامانوئل والرشتاين و مس

از  ،كنـد اسـتفاده مـي  شناسـانه مـدرن   مانند گيدنز از مباني معرفتهوالرشتاين نيز كه 
ارد پردازان برجسته مسائل جهـاني شـدن اسـت كـه عقيـده د     ها و نظريهجمله ماركسيست

داري اسـت  نظـام سـرمايه   هاي اقتصادي و تجاري در قالبجهاني شدن برخاسته از فعاليت
اين نكته به ما هشدار مـي دهـد كـه در    . كه در اواخر قرن پانزده ميلادي ظهور كرده است
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- ساختاري به نام نظام سـرمايه . استچيز وابسته به ساختار و بافتار همه ،والرشتاينانديشه 

  .دشوداري كه به دليل داشتن ماهيت پويا توانسته به يك نظام فراگير جهاني تبديل 
 ،به نظر او. پايه مفهومي كار خود را نظام و ساختار قرار داده است ،والرشتاين بنابراين

جهان امروز در سطح سـاختاري رخ  مند جهاني است كه در جهاني شدن يك پديده نظام
است  روزافزونيپيوستگي همههاي جامعه جهاني، باز اين ديدگاه، يكي از ويژگي. هددمي

هـايي كـه در   شود و بـا تعامـل  هاي كوچك ديده ميكه در مقياسي فراتر از افراد يا گروه
هـا و نيروهـاي   دولت -البته منظور ملت. يان است، پيوند داردمقياس مياني جهان در جر

، جـونز ( ستد جهاني فعال هسـتند  الملل و نظام داد وزار است كه به ترتيب در نظام بينبا

1391 :17( .  
 ,Wallerstein, 1974: ك.ر( »هـاي جهـاني  نظريـه نظـام  «نظريه خود به نام  ،والرشتاين

قصد داشت تا در اين نظريه به روابـط ميـان    زيرا ،را بر همين اساس پايه گذاشت )1989
داري در سـده بيسـتم   تيجه بگيرد كه نظـام جهـاني سـرمايه   مركز و پيرامون بپردازد و ن

والرشتاين بـا ايـن   . )Wallerstein, 1979: ك.ر( ابعادي جهاني به خود گرفته است ،ميلادي
زنـد  اي را در تاريخ بشر رقم ميداند كه دوران تازهجهاني شدن را مفهومي مهم مي ،ايده

ت اقتصادي فارغ از مليت دهد كه در آن فعاليايش يك جهان بدون مرز را مژده ميو پيد
 نتيجـه جهـاني شـدن نظـام     ،امـا ايـن دوران تـازه و جهـان بـدون مـرز      . شـود انجام مي

  . داري است سرمايه
داري محرك اصلي تحـولات پرشـتاب اجتمـاعي، اقتصـادي و     ر، سرمايهبه عبارت بهت

پـس جهـاني   . اسـت سياسي است كه در حال تغيير دادن نظام جهان و جوامـع امـروزي   
تـرِ يكپـارچگي اجتمـاعي اسـت كـه ريشـه در       بخشي از يك فرايند بسيار طولاني ،شدن

سياسـي   - عوامـل اقتصـادي  اجتماعي مستقل از  - داري دارد و نيروهاي فرهنگيسرمايه
1نظام جهاني«كه والرشتاين از آن به عنوان چيزي  ؛كنندعمل نمي

او در . كنـد يـاد مـي   »

المللي كـلان بـه عنـوان پيامـد     كلان براي تفسير تحولات بين مدلي ،1970اواسط دهه 
بـه نظـر   ). Wallerstein, 1974, 1980 & 1989: ك.ر( توسعه اين نظام جهاني مطـرح كـرد  

هاسـت كـه بـا    ا و سـپس در سراسـر جهـان، بـراي قـرن     ابتدا در اروپ ـ جوامع ،شتاينوالر
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 ،ايـن مجموعـه از روابـط   . اندادي و سياسي نابرابر پيوند خوردهاي از روابط اقتصمجموعه

سازند كه البته براي مطالعه كشـورها و يـا فراينـدها بايـد بـر نظـام       را مي »نظام جهاني«

 ,Strikwerda( نيروهاي دخيـل در ايـن نظـام تمركـز نمـاييم     جهاني به عنوان يك كل و 

2000: 334( .  
تـوان  مـي  زيـرا انگر گسست عظيم با گذشته نيسـت،  بيجهاني شدن  ،از نظر والرشتاين

ضـمن اينكـه   . داري در جهان معـادل گرفـت  سرمايهتاحدود زيادي جهاني شدن را با بسط 
اقتصـادي، سياسـي و فرهنگـي در نظـام      كيد او بر ارتباط ذاتي و دروني ميـان نيروهـاي  أت

رود كه جهـاني شـدن   مياي هاي سادهمدلي پيچيده است كه فراتر از تبيين«جهاني بيانگر 

  .)Strikwerda, 2000: 334-335( »ددهوامل فرهنگي يا اقتصادي تقليل ميرا در ابتدا به ع

زيـرا معتقـد اسـت كـه      ،او در جاهايي استفاده از واژه جهاني شـدن را رد مـي كنـد   
عنصـر اصـلي روابـط     ،داريمبني بر اينكه نظـام سـرمايه   را اصلي بحث يادشده،اصطلاح 

1گرايـي جهـان «كند و بـه جـاي آن از واژه   تحريف مي ،فراملي است
 ؛كنـد اسـتفاده مـي   »

بـا  . شـود رابر با سلطه اقتصادي پنداشته مـي اي براي اشاره به روندهاي فرهنگي كه ب واژه
آيـد و  ب يك نظام واحد جهاني به حساب مياي در چارچوپديده ،جهاني شدن لن حااي

كـه بـه نظـر     )26: 1391 ،جونز( در اين فرايند نظام دنياي واحد، ابعادي جهاني يافته است
به همين دليـل اسـت كـه    . اي منفي باشد تا مثبترسد براي والرشتاين بيشتر پديده مي

اي از زيـرا ايـن نظـام از طريـق مجموعـه      ،تغيير كنـد است ماهيت اين نظام بايد  معتقد
 جلـوي پيشـرفت بسـياري از كشـورهاي     ،داريت ساختاريِ ذاتيِ اقتصاد سـرمايه مناسبا

  .جنوب و پيراموني را گرفته است
سياسـي   از اين نكته است كه رابطه و نسبت ميان عدالت و جهاني شـدن در انديشـه  

ديـدگاهي منفـي بـه فراينـد جهـاني شـدن دارد،        او كه. دهدوالرشتاين خود را نشان مي
 ،انـدازي ماركسيسـتي  دهـد و بـا چشـم   ا در اين عصر مفـروض خـود قـرار نمـي    عدالت ر
و در نهايـت هـم   گراكننده جهاني شدن قائل است هايي را براي فرايند ادغام و هم كاستي

تـوان  عدالت ذاتي جهاني شدن نيست و نمـي  ،از نظر والرشتاين. دهدي نميأبه نفع آن ر
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له را ئما اين مس. به آن دست يافت 1داري واحديق ايجاد يك اقتصاد جهاني سرمايهاز طر
  . گيريمنظام اجتماعي مورد نظر او پي مي از طريق جهان به مثابه

از  تـوان آنهـا را  اما مي ،همتايندهاي اجتماعي بيباور است كه نظاموالرشتاين بر اين 
ها با يك تقسيم كار كامل و يـك چـارچوب   نظاماول، خرده: بندي كردنظر ماهيت تقسيم

هاي جهاني با يك شيوه واحد تقسيم كار دوم، نظام. فرهنگي واحد كه ديگر وجود ندارند
سياسي واحـد دارنـد و    يا يك نظام ؛انددو گونه ،دسته دوم. هاي فرهنگي چندگانهو نظام
به نام امپراتوري جهـاني معروفنـد بـا شـيوه      ،ه نظام سياسي واحد دارندآنهايي ك. يا خير

در مقابلِ ايـن نـوع، اقتصـاد    . هاي چين، مصر و رومتوليد مبتني بر كشاورزي مثل تمدن
در ايـن نظـام، مـا    . شودداري مشخص ميتوليد سرمايه ةجهاني قرار دارد كه بر پايه شيو

چـون انگيـزه    ؛شودبراي سود انجام مي توليد صرفاًبينيم و ساختار سياسي فراگيري نمي
ايـن نـوع اقتصـاد، ابعـاد جهـاني      ). Flint & Taylor, 2007: ك.ر( انباشت سود است ،اصلي

خواهند با ايجاد يـك طبقـه   هميشه مي ،س نظام قرار دارندأيافته است و كساني كه در ر
 ، ثبـات ايجـاد كننـد   متوسط در ميان خودشان و فرودستاني كه در قاعده هـرم هسـتند  

  . )39 :1391 جونز،(
داريِ واحد در عصـر جهـاني   ايجاد اين ثبات باعث شده است تا اقتصاد جهانيِ سرمايه

عدالتي در اين فضـا  كه نماد بيتقسيم كند شدن بتواند جهان را به سه منطقه ساختاري 
 ،تنها از نيـروي كـار   ارزش مازاد را نه« ،مركز. پيرامونمركز، پيرامون و نيمه: و عصر است

پيرامـون نيـز بـه    نيمـه . كنـد بلكه از نواحي پيراموني اقتصاد جهاني گرفته و تصاحب مي
گونـه  پيرامـوني، زيـر سـلطه هـيچ    نـواحي نيمـه  . كندمنزله عامل توازن سياسي عمل مي

كشـي كـردن از نـواحي    هـا مسـتلزم بهـره   ولـي مناسـبات اجتمـاعي آن    ،فرايندي نيستند
  . )40 :همان( »تثمار شدن از سوي نواحي مركزي استپيراموني و اس

ال براي والرشتاين اين است كه آيا با اين مناسبات قدرت و ثروت ميـان ايـن سـه    ؤس
 ،توان ديگر از عدالت در عصر جهاني شدن صحبت كرد؟ در عصر جهـاني شـدن  حوزه مي
داري جهـاني، سرنوشـت   اي از روابط مشترك در چـارچوب يـك نظـام سـرمايه    مجموعه

ايـن  . اقتصادهاي بازار آزاد در كشورها و مناطق گوناگون جهان را به هم پيوند داده است

                                                 
1. Singular Capitalist World Economy 
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مانده شده و نتوانسته آنها را به مسيري سوق پيوند باعث وابستگي بيشتر كشورهاي عقب
 هك كندرو استدلال مياز اين. هاي عدالت جهاني مطابقت داشته باشددهد كه با شاخصه

شـدة نـو و برخـوردار از    گمان جهان در حال تحول است، هنوز دنياي جهانيبي هر چند«

اغلــب  هــر چنــد). Wallerstein, 2000: 252( »قــوانين روشــن بــه وجــود نيامــده اســت

 او اعتقـاد دارد كـه  داننـد،  رشـد بازارهـا را مسـتقل مـي     ،شناسـان اقتصاددانان و جامعـه 
هـا و نـه   به عبارت ديگـر، دولـت  . كنندبازار را تعيين ميكه رشد  هاي قدرتمندترند دولت

هـاي  دولـت  به همين ترتيب. كنندداري را هدايت ميفقط نيروهاي بازار هميشه سرمايه
هـاي  كنند كه جهاني شدن فرهنگي چگونه رخ دهد و بنـابراين نـابرابري  قوي ديكته مي

بـدين  ). Strikwerda, 2000: 337( كننـد موجود در بين جوامع فقير و غنـي را حفـظ مـي   
  .وابستگي و نابرابري هميشه باقي خواهد ماند ترتيب

تـوان  ناپذير نيست و مـي به همين دليل است كه باور دارد جهاني شدن امري اجتناب
مركـز، چنگـالي اسـت بـراي     هـاي  تسلط سياسي دولتكه او معتقد است . را كنار زد آن

مـدت  هايي از افول طـولاني نشانه ،1980و  1970دهه و ركودها و تظاهرات ي نظام جهان
از جهـاني شـدن بـه نفـع نظـام       سـود حاصـل  ). Herman, 1997: ك.ر( اين سيسـتم بـود  

داري نزديـك  و كشورهاي جنوب نه تنها به برابري جهان سرمايه استداري غرب  سرمايه
ايـن بـاور كـه     .سـازند تـر مـي  خود را نيـز تضـعيف   ،بلكه به نفع وضع موجود ،شوندنمي

داري كه خود را به صورت فرايند جهاني شـدن  نيروهاي درگير در اقتصاد جهاني سرمايه
توانند براي خدمت به منافع بشريت از جمله عدالت درونـي شـوند و   دهند، نمينشان مي

يا به عبارت بهتر در بستر هر كشور خاصي دروني شوند، عنصر كليدي انديشه والرشتاين 
هايي براي تقويت ترتيبات چندجانبه موجود يا استقرار ترتيبات را در طرحاست كه خود 

ت ثري فرايندهاي اقتصادي و سياسي جهـاني را بـراي غايـا   ؤجديدي كه بتواند به نحو م
  . دهدكند، نشان مياجتماعي از جمله عدالت مديريت 
الت ثيرات منفـي جهـاني شـدن در حـوزه عـد     أتوان توالرشتاين معتقد است كه نمي

داري برطرف كرد و نبايد نسبت بـه تقويـت   اجتماعي را از طريق نهادهاي اقتصاد سرمايه
تـوان گفـت كـه    در حقيقت مـي . اين نهادها براي بسط عدالت اجتماعي اولويت قائل شد

دهـد و  اي خـاص ارائـه نمـي   نظريـه  ،له عدالت در عصر جهاني شدنئوالرشتاين براي مس
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 اي معتقدند شايد همان آمريكـاگرايي باشـد  گرايي كه عدههاي منفي جهانفقط به جنبه
عدالتي موجـود  بي ؛ زيراپردازدمي ،)Palumbo-Liu & etal, 2011; Strikwerda, 2000: ك.ر(

  . گرددمياين عصر به نظم اقتصاد جهاني بر در
  

  يك بررسي تطبيقي

بـرد و  مـي كه گيدنز نسبت عدالت و جهاني شدن را با بحث مدرنيته پـيش   در حالي
كند، والرشتاين اين بحث را با يكـي از  رونده مدرنيته تحليل ميرا با ساختارهاي پيش آن

 شـمول پيونـد  داري بـه مثابـه امـري جهـان    هاي دنياي مدرن يعني اقتصاد سرمايهجنبه
ولـي نتـايجي كـه از ايـن      ،زنندشناسانه قلم ميهر دو در يك بستر معرفت ظاهراً. زند مي

در عصر جهـاني شـدن بـا    «گيدنز بر اين باور است كه . بسيار متفاوت است ،آيدقلم برمي

هـا و  گسترش تجربه ما از مكان و زمان و به ياري فنـاوري اطلاعـات و ارتباطـات، رسـانه    
از جملـه   )16: 1391جـونز،  ( »گونه روابط اجتماعيجايي در سطح جهان همهامكانات جابه

كنـد  ر حال گسترش است و اين به ما خاطرنشان مـي روابط اجتماعي مبتني بر عدالت د
كـه والرشـتاين    در صـورتي . كه ماهيت نظام اجتماعي در حال تغيير بنيادي مثبت است

كنـد و سـاختار در حـال    به اين نظام اجتماعي بـا ديـده شـك و ترديـد نگـاه مـي       اصولاً
 از منظـر داري را تنهـا  مند جهـاني شـدن بـا محوريـت اقتصـاد سـرمايه      گسترش و نظام

داد و  نه بسط عدالت و نظـامِ  ،داندكشي و نيروهاي بازار داراي يكپارچگي دروني مي بهره
  .ستد جهاني عادلانه
دو گونـه   ،ايـن دو متفكـر از منظـر نسـبت عـدالت و جهـاني شـدن        ،به عبارت بهتـر 

يكپارچگي جهاني مبتني بـر   ،گيدنز. يكپارچگي اجتماعي در سطح جهان را در نظر دارند
كـار  جـايي در سـطح جهـان بـا راه    ها و امكانات جابـه اوري اطلاعات و ارتباطات، رسانهفن

حدود زيادي به نفـع عـدالت   آورد كه خود در نهايت تاجامعه مدني جهاني را به ذهن مي
 )2004( و مـارتين ولـف  ) 2007( تامس فريدمنتمام خواهد شد و از اين منظر در كنار 

يكپارچگي دروني نظام جهاني مبتني بر سـاختار   ،والرشتاينكه  در صورتي ؛گيردقرار مي
را در ذهـن دارد و  ) حال با استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطـات (داري اقتصاد سرمايه

تـوان در عصـر جهـاني    فقط با تكيه بر تغيير در نظم اقتصاد جهـاني مـي   كه معتقد است
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در كنـار  او را توان با تسـامح  منظر مي از اين. شدن شاهد از بين رفتن نابرابري فعلي بود
، 2000( ، مايكـل هـارت و آنتونيـو نگـري    )2007، 2000( نائومي كلاينمتفكراني چون 

كشـي ظالمانـه ويـژه نظـام     نمـودي از بهـره   قرار داد كه جهاني شـدن را اساسـاً   )2004
  . دانندداري جهاني ميسرمايه

 ،توان گرفت اين است كه گيـدنز مي ترين نتايجي كه از اين بررسيشايد يكي از مهم
 وضـعيت فعلـي و والرشـتاين نيـز    اي جز جانشيني جامعه مـدني جهـاني بـه جـاي     چاره
 داري جهاني بـراي شده جهاني به جاي اقتصاد سرمايهاي جز جانشيني نظام متحول چاره

يـد  چه باچند در عمل شرح دقيقي از آن بينند، هربسط عدالت در عصر جهاني شدن نمي
بـه عنـوان نمونـه،    . انـد ارائـه نـداده   ،عـدالتي را بگيـرد  جاي وضعيت فعلي نابرابري و بـي 

 ـ  ويـژه در  هوالرشتاين خيلي در باب شيوه و نوع توزيع قدرت در ايجاد اين نوع نـابرابري ب
افتـه  نيير و فساد گسترده در جوامع توسعهوپاگهاي ناكارآمد، مقررات دستحكومتذيل 

فرهنگي در  - تر اجتماعيدهد و يا اينكه بافتار گستردهوضيح نميدر عصر جهاني شدن ت
د و رويكـردي  گيـر در عصـر جهـاني شـدن را در نظـر نمـي      عـدالتي ايجاد ايـن نـوع بـي   
نهادهـاي ملـي بـه ظـاهر مجـزاي اقتصـادي،       «اي كـه  به گونه ،كندجبرگرايانه اتخاذ مي

 م يكپارچـه در نظـر  شـي از يـك نظـا   سياسي و اجتمـاعي در عصـر جهـاني شـدن را بخ    
  . )1391جونز، : ك.ر( »گيرد مي

ز چهـار بعـد جهـاني    داري جهاني را تنها به عنوان يكي اگيدنز نيز كه اقتصاد سرمايه
سـيار فراتـر از   گيرد و ديدگاهش در باب نسبت عدالت و جهاني شـدن ب شدن در نظر مي

 »زمـان  - فضـا «جمله عدالت را بـه انديشـه بنيـادي    از رود، همه امور آراي والرشتاين مي

بـه  . شـود ر عصر جهاني شدن وابسته به آن مـي دهد و در نهايت بسط عدالت دتقليل مي
همين دليل بسياري از متفكران از جمله روزنبرگ بر ايـن باورنـد كـه نظريـه و ديـدگاه      

انديشـه گيـدنز بـراي    در هر حال در ). Rosenberg, 2000: 90( انسجام كافي ندارد ،گيدنز
وابط اجتمـاعي  زماني جديدي از ر - بسط عدالت در عصر جهاني شدن بايد درك فضايي

  . شناختي و نظري جديدي اختيار كردداشت و مبناي معرفت
نظـامي   هـر چنـد  حل گيدنز يعني گسترش جامعه مدني جهـاني  رسد راهبه نظر مي

هـاي تعامـل   روابـط اجتمـاعي از بافـت   خارج كـردن  موجب «ها انتزاعي است و اين نظام
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 »كنـد زمـان بـازآرايي مـي    - كـران فضـا  هـاي بي لي شده و آنهـا را در راسـتاي پهنـه   مح

)Rosenberg, 2000: 122(، ي اساســي در ســاختار اقتصــادتــر باشــد تــا دگرگــونعملــي 
 يا شايد به عبارت بهتر بتوان از طريق همان جامعه مدني. داري جهاني والرشتاين سرمايه

داري جهاني را براي بسـط عـدالت بيشـتر در عصـر     ني به نوعي بافتار اقتصاد سرمايهجها
هاي گيـدنز و  اين تركيب شايد بيشترين كمك را به استدلال. جهاني شدن دگرگون كرد

  . والرشتاين درباره نسبت جهاني شدن و عدالت كند
  

  گيرينتيجه

دالي مركزي است و متفكـران سياسـي در سـنجش يكـي از      ،گفتيم كه جهاني شدن
ال بـه موافقـت يـا مخالفـت بـا آن      اجتماعي با ايـن د  -مفاهيم موجود در ادبيات سياسي

ترين مفـاهيم اجتمـاعي   نوشته حاضر نيز براي سنجش و بررسي يكي از مهم. پردازند مي
و ارائـه پاسـخي   جهـاني شـدن    ي نسبت آن بـا دال مركـزي  ريعني مفهوم عدالت و برقرا

از متفكـران حـوزه جهـاني شـدن      نفرهاي دو به بررسي ديدگاه ،اي به اين نسبتانديشه
يعني آنتوني گيدنز و امانوئل والرشتاين پرداخته و بر اين فرضيه تكيه كـرده كـه اساسـاً    

تـوان از  ت و تنها ميذاتي جهاني شدن اس ،عدالتكه گيدنز با بينشي كانتي معتقد است 
كـه والرشـتاين ايـن     در حـالي  ،جاد يك جامعه مدني جهاني به آن دست يافـت طريق اي

شعاع گفتمان حاضر در نظـام  الو عدالت در عصر جهاني شدن را تحتكند ميمدعا را رد 
  . دهدداري قرار ميسرمايه

زيرا هر كـدام تصـويري    ،ندااين دو متفكر مهم ،گونه كه در مباحث بالا ذكر شدهمان
هاي سياسي و فهـم  تواند به درك ما از واقعيتدهند كه مياز جهاني شدن به ما ارائه مي

ان از ساختارها، توميكه هر دو معتقدند  هر چند ضمن در .كندما از دنياي جديد كمك 
ي سياس ـ -هاي يكپارچه به عنوان واحدهايي براي تحليل دنياي اجتماعيفرايندها و نظام

شناسي مـدرن قـرار داد، از دو   استفاده كرد و با تسامح آنها را ذيل رويكردهايي با معرفت
   .نگرندجهاني شدن و نسبت آن با عدالت ميمنظر متفاوت ليبرالي و ماركسيستي به 
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 ،)پـذير باشـد  اگـر چنـين امـري امكـان    (تبديل نشـود  تا زماني كه به يك وضعيت پايدار 
 .)1381 ،اخوان زنجاني :ك.ر( تعاريف آن هم متنوع خواهد بود

حلال الملل با فروپاشـي شـوروي و اضـم   طرح جهاني شدن در روابط بين ،از لحاظ تاريخي .3
دو دگرگـوني در يكـديگر   . ي جنـگ سـرد همزمـان اسـت    يبلوك شرق و پايان يافتن نها

ويژه در هو تحولات عميق را ببه طريقي كه شتاب يكديگر را تشديد كردند  ،دهشمخلوط 
 ،شده ناشي از اين امـر مشكل ايجاد. الملل ايجاد كردنددر روابط بين حوزه مالي و امنيتي

توان تشخيص داد كه گسـتردگي و ميـزان تحـولاتي كـه در     آن است كه به دشواري مي
تا چه اندازه ناشي از جهاني شـدن هسـتند و تـا     ،عصر جهاني شدن با آن مواجه هستيم

 .)همان :ك.ر(چه اندازه ناشي از فروپاشي شوروي 
4. The Millennium Development Goals (MDG)  

5. www.worldbank.org/en/topic/poverty (accessed 2016 -03 -21); UNICEF, ‘The 

Millennium Development Goals’. 

  :در
http://www.unicef.org/mdg/index_childmortality.htm (accessed 2016-03-21); 

United Nations,  

We can end poverty (2005). 

  :در
http://www.un.org/millenniumgoals/ (accessed 2016-03-21); Oxfam, Wealth: 

Having It All and Wanting More (2005). 

  :در
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files /file_attachments/ib- wealth-

having-all-wanting-more-190115-en.pdf (accessed 2016-03-21). 
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  منابع 

  .وزارت امور خارجه ،جهاني شدن و سياست خارجي، تهران) 1381( داريوشان زنجاني، اخو
پردازان بزرگ جهاني شدن، ترجمه مسعود كرباسيان و هامايـاك آوديـس   نظريه) 1391(جونز، اندرو 

  .چشمه ،يانس، تهران
  .بوستان كتاب قم، درآمدي بر اسلام و جهاني شدن، قم) 1383(سجادي، عبدالقيوم 

  .سمت ،شدن، تهران  هاي گوناگون درباره جهاني نظريه) 1384(سليمي، حسين 
 ،جهانى شدن، ترجمه مسعود كرباسـيان، تهـران   ةنگاهى موشكافانه بر پديد) 1382(شولت، يان آرت 

  .علمى و فرهنگى
  .ني ،جهاني شدن، فرهنگ و هويت، تهران )1381(محمدي، احمد  گل

  .مركز ،مدرنيته، ترجمه محسن ثلاثي، تهران پيامدهاي) 1377(گيدنز، آنتوني 
 ،اصغر سعيدي و يوسف حاجي عبـدالوهاب، تهـران  جهان رهاشده، ترجمه علي) 1379( -----------

  .علم و ادب
  .اطلاعات، بريم، تهران جهاني كه در آن به سر مي) 1382(محمد، ماهاتير 
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